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 با بیایید .دنیکی را انتخاب کاش خود واقعی و پذیرش لیخیا ماجراجویی باید بین داستان آوینادر این 

.کند می بیانرا  راستی و صداقت زیبایی که یگیزنهیجان ا یماجرا ؛شویم همراه داستان  

 

 داستان مشخصات 

 آموزشی داستان 

 نوجوان :سنی گروه 
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 فصل اول: برنامه استعدادیابی در مدرسه

 ویناآبه نام  ایهای سرسبز و علفزارهای وسیع، دختر یازده ساله ، واقع در میان تپهیکوچک روستایدر 

. جاری بود تمام سالکه در  داشتوخم ای پرپیچهای رنگارنگ و رودخانهباغ روستاکرد. این زندگی می

 بود. خیالی و رنگارنگاو  نقاشی های و داشت خاصی تبحر نقاشیدر  آوینا

، برنامه سالانه استعدادیابی مدرسه را اعلام کرد. زمزمه هیجان بهاری زیبای، در یک صبح آوینامعلم 

 ویناآرا ارائه می کرد و  خود شد. هر دانش آموز باید استعداد منحصر به فرد بلنددر کلاس درس  یانگیز

ه ی یک نمایش ارائه دهمسیب  ششمن می توانم همزمان با ": گفت، از بقیه کمتر باشد خواستکه نمی

از تعجب گشاد شد. در  انچشمانش به یکدیگر نگاهی کردند وهمکلاسی هایش  "!شعبده بازی جانانه

 ییشنماسیب با هرگز آنقدر سیب دوست داشت که به آفت سیب معروف شده بود اما  ویناآحقیقت، 

  .!!!نداده بود

سید: مهربانی، پرگفت. مادرش، با  یابی مدرسهاستعداد برنامه به والدینش در مورد  آوینا، بعد از مدرسه

عبده شیه سیب  ششمی توانم با م که ه ابه همه گفت من: »گفت آوینا« ؟بکنیخواهی می چه کار  آوینا»

تو قبلا این کار را انجام داده  اما! خیلی خوبهخب، " و گفت خندی زدلبپدرش  انجام دهم. شگفتبازی 

 "؟داشته ای یتمرین ؟ای

کان ت سری شان سرخ شده بودهایش مانند خورشید در حال غروب بیرون پنجرهگونه در حالی که آوینا

 .«اصلانه... »عتراف کرد: ا و داد

راستگو باشیم، عزیزم. به یاد داشته باش، ما همیشه در هر شرایطی این مهم است که " :گفتمادرش  

و در چه کاری مهارت نداریم، باید خودمان  بدانیم واقعاً چه کاری می توانیم انجام دهیم مهم این است که

  ".باشیم

 . کندتمرین برای آن مهارت جدید  که بودمصمم  آوینااما 
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 شعبده بازی تمرینفصل دوم: 

 شخود را با شآوینا . به سمت حیاط خانه آوینا می کشید را ازنبوره ی بهاریگل ها عطربود و  لطیفهوا  

 و نددمپایین می آای آنها به طرز ناشیانه ورا به هوا پرتاب می کرد، سیب ها  او. سیب مشغول کرده بود

 .را از سر می گرفتدوباره تلاش اما زد می ند. ناامیدی در وجودش موج ادفتمی ابی حوصله روی زمین 

 می لغزیدند و با هر تلاش دستانشاز میان  بهاری. سیب ها مانند باران ه بودچشمانش از تمرکز ریز شد

ارنجی کرد و آسمان نغروب کاهش می یافت. هنگامی که خورشید شروع به  آوینا، اعتماد به نفس یناموفق

 .در میان سیب های پراکنده نشست آوینا، شدو صورتی رنگ 

د و آهی کشی آوینا. "؟حالا می خواهی چه کار کنی"به او گفت :که او را تماشا می کرد برادر کوچکترش، 

 برادرش .«شعبده بازی کنمسیب  ششبا توانم م که میه ابه همه گفت»وهایش گذاشت: اش را روی زانچانه

  "!نی با دو سیب هم کار کنیحتی نمی تو تواما ":و گفت ابروهایش را در هم کشید

 در جمع بچه هایخواستم من فقط می. "می دانم"و صورتش را بین دستانش فرو برد:  کشید آهی آوینا

  "انجام دهم. یکار شگفت انگیزکلاس 

 کار دیگری برای نمایش انجام دهی، کاری یشاید بتون"پیشنهاد کرد:  به اوسپس  و کرد یفکر برادرش

  "که واقعاً در آن مهارت داری.

 به حرف های او فکر کرد.  ،گرفتمی لبش را گاز در حالی که  آوینا
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 : پیچیدگی مشکلات 3فصل 

. درا گرفته بو اطراف قلبش ای هخزند مانند پیچک آوینااضطراب  و می گذشتندهمچنان  بهاریروزهای 

 وابیج سختیپرسیدند و هر بار او به هایش مشتاقانه در مورد عمل شعبده بازی او میدر مدرسه، همکلاسی

 د.ختم می شو له  . با این حال، هر تلاشی برای شعبده بازی در خانه به انبوهی از سیب های کبودداد می

 و کاغذی درخت را تکان داد، وزش باد شاخه های در حیاط خانه مشغول تمرین بود آوینابعد از ظهری که 

بود:  نوشته شده روی آن با حروف درشت بود کهبه پایین بال زد و جلوی پای او افتاد. این یک بروشور 

  ".تو کلید استعداد واقعییعنی راستگویی به یاد داشته باش، "

رو دانست که باید با حقیقت روبهمی آویناش ماندگار شدند و در افکارش تکرار می شدند. کلمات در ذهن

زنامه پدرش رو "بگم. ونمامان، بابا، من... باید یه چیزی بهت" گفت:به پدر و مادرش  آن شب، آوینا .شود

 "؟آویناچیه، "گفت:لبخندی ملایم و دلگرم کننده با مادرش و گذاشت، کناری اش را 

تونم. نمیقعا واکنم، اما  شعبده بازیسیب  ششگفتم که می تونم با "گفت: نفس عمیقی کشید و  آوینا 

به هم پدر و مادرش نگاهی  "دم.بتحت تاثیر قرار  وخواستم همه رنمی دانم چرا دروغ گفتم، فقط می

تر به ت. مردم بیشاس در زندگی همیشه بهترین راه راستگوییعزیزم، ". مادرش به آرامی گفت: انداختند

ری پدرش س "قدردانی می کنند، نه به خاطر کسی که وانمود می کنی.از تو خاطر شخصیتی که هستی 

 "هیچ وقت برای گفتن حقیقت دیر نیست. فکر می کنی چه کاری باید انجام دهی؟ " و گفت تکان داد

 ارک بایدبگویم و  ه معلممب فکر می کنم... باید حقیقت را"آب دهانش را به سختی قورت داد،  آوینا

  "دیگری برای اجرا پیدا کنم.
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 حقیقت  گفتنفصل چهارم: 

، علممخانم "و گفت:  رفتمعلمش سمت در حالی که دستانش کمی میلرزید به  آویناروز بعد در مدرسه، 

و  داختانابرویی بالا نشانه کنجکاوی  معلم بهخانم  "را برای نمایش استعداد تغییر دهم. کارممن باید 

  "؟آوینا، اوه؟ چرا"گفت:

م کنم. من در مورد آن دروغ گفتم. خان کارسیب  ششمن نمی تونم با " گفت:نفس عمیقی کشید و  آوینا

 اعتراف به حقیقت به شجاعت ،!!آوینامتشکرم از صداقتت " و گفت: کرد یبه او نگاه مهربانیبا  معلم

  "!!!و در آن مهارت داری؟ یبرکه واقعاً از آن لذت می کنیچرا به چیزی فکر نمیحالا . !!هزیادی نیاز دار

او به نقاشی  .گذشت،توانست انجام دهدکارهایی که میدر ذهنش انبوهی از  ،ز مدرسهدر راه برگشت ا

  .ندر او بودتظبوم نقاشی مشتاقانه من و مو قلم ،هارنگجایی که  ؛به سمت اتاق نقاشی اش رفت وفکر کرد 

 .دارد توانایی و مهارت واقعی آناین شروع یک ایده جدید بود، ایده ای که احساس می کرد نسبت به 
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 فصل پنجم: نمایش استعدادها 

د، روی رسی آوینا. وقتی بالاخره نوبت به بود ی عجیبی حاکمسالن مدرسه غوغادر فرا رسید،  موعود روز 

، من می خواهم چیزی روزام"او به حضار سلام کرد و گفت:بوم نقاشی اش جلویش بود.  ،صحنه رفت

دوست ا آن رسیب نیست، بلکه چیزی است که من واقعاً  شش شعبده بازی بارا نقاشی کنم. این  یخاص

 هها زندشد، رنگمی همانطور که قلم مو روی بوم کشیده  ".های زیبانقش ، کار با رنگ ها و نقاشیدارم

ار . حضهمان رودخانه دائمی و طبیعت بکر روستا ،ایجاد شد روستازیبای ای از منظره شدند و صحنهمی 

 شویقت همه برایوقتی کارش تمام شد، روی بوم نقاشی بودند.  ی آویناقلم مودر سکوت، مسحور چرخش 

 را،بعد از اج. گذاشته بودرا به اشتراک اش واقعی مهارت او   شادی شد.پر از  آویناو قلب  ندبلند شد او

 این عالی" :فریاد زد از بچه ها یکی و چشمانشان پر از تحسین بود. شدندجمع  اوهمکلاسی هایش دور 

 . "!بکشیم تو میتونی اینطوری نقاشی ینمیدونست!!!! آوینابود، 

 او با لبخندی گسترده و صادقانه پاسخ داد: متشکرم.
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 : درس های آموخته شده6فصل  

درش ، پگشتندمیبربه خانه  بهاری سایه درختانو خانواده اش در زیر  آوینانمایش، در حالی که پس از  

گفتن حقیقت و به اشتراک گذاشتن استعداد واقعی خود  !آوینامن به تو افتخار می کنم، "گفت:  به او

 . "می خواهدزیادی  شجاعت

خوشحالم که این کار را کردم، "کرد. می ریه هایش را پر از آرامش  نسیم بهاریسری تکان داد،  آوینا

  ".شد خوبخیلی بابا. احساس می کنم... 

 ،هنحل کاز تو مشکلی را بیشتر از آن که  گفتنبه یاد داشته باش، دروغ " و گفت: مادرش لبخند زد

 "با خود و دیگران صادق باشی. ه. همیشه بهترهکنمی ایجاد  و نگرانی های زیادی را برات مشکلات

کرد، بار دروغ او با حقیقتی که در آغوش گرفته بود از می احساس سبکی  آویناخانه رسیدند، وقتی به 

هی منت آرامشبه اعتماد و اما ، است آوردانست که راه صداقت، هرچند گاهی دلهرهبین رفت. او اکنون می

 شود. می

 رهایی و صداقت حقیقت او متوجه شد کهدر مورد درس هایی که آموخته بود فکر کرد.  آوینا، آن شب

ای هرا از بین کتاب کتاب احادیثبه جای مطالعه داستان مخصوص قبل از خوابش، او آن شب  .استبخش 

را با خط  علیه السلام در مورد راستگویی و دروغ دو حدیث از احادیث امام علیو انتخاب کرد مادرش 

 تا همیشه جلو چشمش باشد. ار اتاقش نصب کردخوش نوشت و به دیو

                      

 امام علی علیه السلام:                                                                            

 .استسرانجـام دروغـگویى،                                                                

  .استسرانجام و عاقبت راستگویى،                                                             

 

 .به خواب رفت یبخشرضایت احساسبا  آویناآن شب،
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 شدید؟ متوجه خوب را داستان آیا

 دهد؟ انجام کاری چه استعدادیابی نمایش برای تواند می که کرد ادعا آوینا -1

o دبکش نقاشی 

o داستان بنویسد 

o  شعبده بازی کند سیب ششبا 

 کرد؟ او به ای توصیه چه آوینا مادر -2

o بگوید را حقیقت همیشه 

o تمرین کند بازی شعبده در بیشتر 

o کنند می فکر دیگران آنچه گرفتن نادیده 

 بود؟ چه بگذارد نمایش به را آن گرفت تصمیم که آوینا واقعی استعداد -3

o پیانو نواختن 

o تصویر یک نقاشی 

o نویسی داستان 

o سیب با بازی شعبده 

 گرفت؟ درسی چه داستان پایان در آوینا -4

o است کننده سرگرم گفتن دروغ 

o است مهم صداقت 

o استاو  استعداد بهترین بازی شعبده 

 

 

 

 اسخ های صحیحپ

 کندسیب شعبده بازی با  (1

 د( همیشه حقیقت را بگوی2

 ( نقاشی کشیدن 3 

 ( صداقت مهم است4
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 کاربرگ

 و آن را به دوستانت هم یاد بده!!!چند حدیث در مورد راستگویی پیدا کن 
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 .بنویسید تصویر این اصلی ایده مورد در کوتاه داستان یک

 :من داستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صداقت در مدرسه و کلاس درس
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 .بنویسید تصویر این اصلی ایده مورد در کوتاه داستان یک

 من: داستان

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای خانواده بینصداقت در   
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